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  چكيده

هايي است كه همواره مورد  انگيزترين مقوله مقام ولايت امام در تشريع احكام، يكي از بحث
 Jنظرانِ اماميه، اين مقام را براي پيامبر بسياري از صاحب. بحث انديشمندان قرار گرفته است

اي از احاديث چنين  اند، اما از پذيرش آن براي امام خودداري كردند؛ اما طبق دلالت پاره پذيرفته
نيز داراي ولايت در احكام شريعت بوده و در صورت نياز  Dآيد كه ائمه اطهار به نظر مي

اخبار تفويض، ادلة همتايي ائمه با پيامبر : اين ادله عبارتند از. دتوانند حكمي در دين بگنجانن مي
رو با  نوشتار پيش. اي كه از وقوع اين مقام توسط امام حكايت دارند در تمامي مقامات و نيز ادله

بر تشريع احكام، در پي بررسي دلايل اثباتي اين مقام براي امامان  Jفرض ولايت پيامبر پيش
  .است Dمعصوم

 
  واژگان كليدي

 .تفويض، امام، حقّ تشريع، ولايت تشريع

                                                        
 ها و درسهاي فقيه و متكم عاليقدر استاد علامه حضرت آية االله سيد لازم به ذكر است نوشتار پيشرو مديون راهنمايي .1

  . علي ميلاني است، از اين رو ديدگاههاي معظم له نيز در متن بيان شده است
 .استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و عضو انجمن كلام اسلامي حوزه علميه. 2
آموخته سطح سه حوزه علميه قم، مركز تخصصي امامت، دانشجوي دكتري مذاهب كلامي و عضو انجمن كلام دانش .3

  .اسلامي حوزه علميه
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  درآمد پيش
در مقام زعيمان دين و فرمانروايان جامعه، واجد  Dو ائمه Jگمان پيامبر اكرم بي
انگيز تكويني و تشريعي هستند كه خداي  هاي ويژة الهي و شئون و مقامات شگفت موهبت

جتماعي و سياسي مردم را به اختيار ايشان واگذار متعال به ايشان اعطا كرده و ادارة امور ديني، ا
كرده است، اما در اين ميان برخي اختيارات و مقامات از ديرباز تا كنون مورد اختلاف و ترديد 

 Dها كه اعطا يا عدم اعطاي آن به ائمه اطهار انگيزترين مقام يكي از بحث. واقع شده است
. مسئله ولايت امام بر تشريع احكام است گشته، موجب اختلاف نظر ميان عالمان و انديشمندان 

گران اين عرصه تا حدودي ولايت پيامبر بر تشريع را پذيرفتند و  نظران و پژوهش غالب صاحب
وحيد بهبهاني در بررسي معاني  .اند بر اساس احاديثي قاطع، پيامبر را مصدر تشريع قلمداد كرده

انگارد  فعال به اين معناست كه آنچه پيامبر نيكو ميتفويض در احكام و ا«: نويسد مي» تفويض«
كند؛ پس خداوند نيز رد و اثبات او را ) و نهي(داند رد  ثبت كند و آنچه را قبيح مي) در دين(

ششم سهمِ ارث براي جد، اضافه كردن دو ركعت در نمازهاي  قرار دادن يك: اجازه فرمود؛ مانند
، و حرام كردن همة مسكرات  ركعت نماز نافله 34چهارركعتي، يك ركعت در نماز مغرب و 

گويد كليني قائل  او سپس مي). 131: 1ق، 1422وحيد بهبهاني، (» هنگام تحريم شراب انگوري
سيدعبداالله شبر نيز در اين . به اين تفويض است و روايات فراواني نيز در اين جهت وارد شده

ش را برگزيد و استوار ساخت و تمامي كه پيامبر باره معتقد است، خداي سبحان پس از آن 
صفات پسنديده را در او كامل كرده و او را به نهايت كمال رسانيد، احكام شريعت را به او واگذار 

علامه طباطبائي روايات دالّ بر اين معنا را فراوان دانسته و مراد از ). 369: 1  تا، شبر، بي(كرد 
). 218: 19ق، 1417طباطبائي، (داند  امبر ميتفويض را امضاي خداي تعالي بر تشريعات پي

با پذيرش جعل حكم از ناحية پيامبر، احكام را به دو دستة  مستدرك سفينة البحاردر  wنمازي
او سپس به موارد . تقسيم كرده كه حكايت از دو نوع تشريع دارد» فرض االله«و » فرض النبي«

االله  آية). 332: 8ق، 1419نمازي شاهرودي، (تشريع حكم از ناحية پيامبر نيز اشاره كرده است 
شود كه خداوند  از مجموع روايات اين باب روشن مي«: سدنوي باره مي مكارم شيرازي در اين 

مكارم شيرازي، (» متعال به طور اجمال، ولايت بر تشريع را به پيامبرش عطا فرموده است
كه از برخي عبارات مرحوم مجلسي اول و فيض كاشاني نيز چنين   چنان هم). 535: ق1428 

؛ فيض كاشاني، 143: 1تا،  مجلسي اول، بي(اند  شود كه مقام تشريع پيامبر را پذيرفته استفاده مي
  ).321: 6ق، 1406
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اما دربارة امام، رويارويي جدي در دو سوي نفي و اثبات وجود دارد، تا حدي كه به نزاعي 
برخي از بزرگان ياد شده علي رغم پذيرش اين مقام . نشده تبديل شده است علميِ عميق و حل

از . 1اند ردند و مقام تشريع را از مختصات خدا و پيامبرش دانستهبراي پيامبر، دربارة امام ترديد ك
و نيز اخباري كه » همتايي امام با پيامبر«و نصوص » تفويض«اي همچون اخبار  سوي ديگر، ادله

حاكي از وقوع تشريع از ناحية امام هستند وجود دارد كه با ظاهري استوار، جانب اثبات را 
اما به راستي آيا اين دلايل، توانايي . كند حق تشريع معرفي ميتقويت كرده و امام را داراي 

اثبات اين مقام را دارند؟ آيا اخبار تفويض به معناي اثبات ولايت امام بر تشريع است يا به 
توان بين پيامبر و امام در اثبات اين مقام تفكيك كرد؟ اساساً  تفويضي ديگر اشاره دارد؟ آيا مي

پيامبر تا كجاست؟ آيا موردي سراغ داريم كه امام دست به جعل حكم زده ميزان همتايي امام با 
  شود؟ گونه نباشد، بر چه اساسي چنين نسبتي به امام داده مي باشد؟ و اگر اين

در اين نوشتار با فرض پذيرش اين مقام براي پيامبر، توانايي ادله در اثبات حقّ تشريع براي 
  .دهيم اسخ ميها پ امام را سنجيده و به اين پرسش

  دلايل اثبات حقّ تشريع

 اخبار تفويض. 1

ترين ادله بر اثبات حق تشريع، همين دسته از احاديثند كه محدثان در مجامع  يكي از مهم
و مواردي نيز در ساير ابواب،   گرد آورده» باب التفويض«شان، در بابي مستقل تحت عنوان  روايي

دستة اول اخباري : شوند يك نگاه به سه دسته تقسيم مياخبار تفويض در . اند پراكنده ذكر كرده
است، دستة دوم اخباري كه هم از تفويض به پيامبر و  Jكه در آن سخن از تفويض به پيامبر

گويد و دستة سوم احاديثي كه در خصوص تفويض به ائمه  هم از تفويض به ائمه سخن مي
تواتر رسيده و قابل مناقشة سندي  شمار مجموعة اين احاديث به حد. وارد شده است Dاطهار
). 209: 12تا،  مجلسي اول، بي(شمار دانسته است  مجلسي اول اين دسته از اخبار را بي. نيست

قد ورد النصوص المتواتره بأن االله تعالي فوض امر الدين الي «: از ميرزامهدي اصفهاني نقل شده
نيز  مستدرك سفينهصاحب ). 17ـ16: تا نمازي شاهرودي، بي( »Dو الأئمة Jرسوله الاكرم

، نمازي شاهرودي(كه خود از عالمان علم حديث است، بر اين احاديث ادعاي تواتر كرده است 

                                                        
مخالفان را  هششمِ همين نشريه، تمامي ادل هدر شمار» حقّ تشريع بين نفي و اثبات«اي با عنوان  نگارنده در مقاله. 1

  .بررسي كرده است
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تواتر احاديث تفويض مسلّم، بلكه تعداد روايات، بالاتر «: اند برخي نيز نوشته). 323: 8ق، 1419
يكي نيست، بلكه ملاك از حد تواتر است، زيرا آنچه براي اثبات تواتر نياز داريم در همة مسائل 

تواتر با توجه به اهميت موضوعات، متفاوت است؛ چه بسا در موضوعي با وجود ده حديث، تواتر 
مسئلة مورد بحث ما نه از مواردي . ثابت شود و در موضوعي ديگر با بيست حديث يا سي حديث

وزة ورود خيلي بر مشهور كردن آن تأكيد داشته باشند و نه در ح Dاست كه پيروان ائمه
بيت بوده تا ائمه يا اصحابشان بر شهرت آن مصر باشند؛ پس در اين  دشمنان و مخالفان اهل

و اگر تواتر اين ). 56: ق1424جعفر مرتضي عاملي، (» مورد اثبات تواتر مئونة كمتري دارد
ار رسد، كه بسياري از اين اخب مقبول نيفتاد، نوبت به بررسي سندي مي Dاحاديث دربارة ائمه

برخي از اين احاديث بر تفويضي ديگر . نظر از دلالت، داراي سندي صحيح و معتبر هستند صرف
كوشيم تا احاديثي را نقل كنيم كه دلالتش بر  دلالت دارند و ما مي) غير از تفويض احكام(

هستيم، از دستة جايي كه در صدد بررسي حقّ تشريع امام  تر است و نيز از آن مقصود نزديك
 .كنيم نظر مي رفاول ص

  Dروايات تفويض به پيامبر و ائمه

را به اين  »Dفقد فوض الي الائمة J االله  باب في أن ما فوض الي رسول« بصائر،صفار در 
باب التفويض الي «عنوان  كليني نيز تحت. عنوان اختصاص داده و سيزده روايت نقل كرده است

ده حديث با دوازده سند آورده كه البته برخي از  »في امر الدين Dو الي الائمة J رسول االله
در . ذكر كرده است» مولد النبي«و يك روايت نيز در باب  كند ها، خصوص پيامبر را بيان مي آن

در . جا گرد آمده است نيز شماري از اين احاديث يك» فوض«، ذيل كلمة مستدرك سفينه
كه  شده كه خداوند متعال پس از آنبرخي از اين احاديث، به اسانيد صحيح و معتبر نقل 

 آتاكُم ما«: امر دينش را به ايشان تفويض كرده و فرمودپيامبرش را به بهترين گونه پرورش داد، 
و  )و اجرا كنيد( آنچه را رسول خدا براى شما آورده، بگيريد؛ »عنْه فاَنْتهَوا نَهاكُم ما و فخَُذوُه الرَّسولُ

پس آنچه خداوند متعال به پيامبرش تفويض كرد، به  ،)7: حشر(از آنچه نهى كرده، خوددارى كنيد 
  ؛6و2، ح385ـ383: ق1404صفار، ؛ 9و1،2، ح268ـ265: 1، 1375، كليني(ما نيز تفويض نمود 

در برخي روايات نيز به سند صحيح آمده است كه خداوند به ). 331ـ329: ق1413مفيد، الف، 
؛ مفيد، 8، ح267: 1 ،1375، كليني( Dاز خلقش تفويض نفرمود، مگر به رسول خدا و ائمه احدي
شماري از اين اخبار داراي سندي صحيح و برخي معتبرند و چنانچه تواتر اخبار ). 331: ق1413الف، 

   .توان از اين اخبار معتبر دست برداشت ثابت نشود، نمي Dتفويض در خصوص ائمه
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  Dائمهروايات تفويض به 

خدا يكي است و يگانه، «: فرمود j شيخ صدوق به سندي صحيح نقل كرده كه امام صادق
خلقي را آفريد و امر دينش را به ايشان . در وحدانيت خويش يكتاست و در امر خويش متفرد

در ). 9، ح152: ق1416صدوق، (» ...ما همان افراد هستيم! يعفور اي پسرِ ابي. تفويض كرد
تفويض شده است؛ پس ايشان هرچه را  Dبه ائمة اطهار«: نين آمده استاخباري ديگر چ

» خواهند كنند و هرچه را بخواهند حرام، اما چيزي جز آنچه خدا بخواهد، نمي بخواهند حلال مي
به ما ائمه تفويض شده است؛ پس هرچه را «: و نيز آمده است) 5، ح441: 1، 1375كليني، (

  ).3، ح384ق، 1404 صفار، (» ا حرام كنند، حرام استحلال كنند، حلال است و هرچه ر
دارد، برخي روايات نيز به  Dاضافه بر اين اخبار كه سخن از تفويض به همة ائمه اطهار

در خطبة مفصل غدير  Jصادر شده است؛ پيامبر اكرم Dصورت منفرد دربارة امامان معصوم
). 64: 1ق، 1421طبرسي، ( »المفوض اليهألا انه «: فرمودند fدر توصيف خاتم الاوصياء و الائمه

اي فاطمه او را : در حديثي ديگر نقل شده است كه هنگام ولادت اميرمؤمنان، هاتفي ندا داد
علي نام بگذار، من علي اعلي هستم و با قدرت و جلال خودم و با انصاف و عدالتم او را آفريدم، 

ا پروريدم و امرم را به او تفويض نمودم و او را از با آداب خودم او ر نام او را از نام خودم گرفتم و
  .)707ق، 1414طوسي، (» علم پنهانم آگاه ساختم

  در اخبار تفويض » تفويض«مقصود از 

در مواجهه با اخبار تفويض، دو دسته معناي درست و نادرست قابل تصور است و طبيعي  
نظران  كه صاحب حمل كرد، چناناست كه بايد اين اخبار را بر معناي درست و قابل دفاع آن 

عرصة كلام و حديث از جمله علامه مجلسي نيز چنين كردند و در مقابل، هر آنچه از اخبار كه 
  . در نفي تفويض وارد شده را بايد به معناي نادرست آن حمل كرد

  :تفويض منفي و نادرست عبارتند از
، ميراندن و )بدون قضا و قدر الهيادارة امور بشر (تفويضِ خلق كردن، روزي دادن، تربيت . 1

اي كه خداوند هيچ دخالتي در آن نداشته باشد و تمام اين كارها را ايشان با  زنده كردن به گونه
 .قدرت و ارادة خويش انجام دهند

گونه وحي و الهام، يا تغيير دادن وحي  تغيير احكام شريعت و تحريم و تحليل بدون هيچ. 2
 .خداوند

  :يح تفويض، عبارت است ازمعناي درست و صح
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اي كه فعل خداوند مقارن ارادة  تفويضِ خلق و روزي و ميراندن و زنده كردن، به گونه. 1
يابد، اما نه به گونة  يعني هرگاه ايشان اراده كنند، خلق و رزق تحقق مي(پيامبر يا امام باشد 

 .و تبديل عصا به اژدها شكافي، مرده زنده كردن ؛ مانند ماه)استقلال، بلكه با قدرت خداوند
را به كمال ) و ائمه(كه خداي متعال پيامبر  تفويضِ امر دين؛ با اين بيان كه پس از آن. 2

و جز موافق حق و صواب گاه برخلاف مشيت الهي  اي پرورششان داد كه هيچ رسانيد و به گونه
تعيين بعضي امور را به ايشان واگذار كرد؛ مانند زياد كردن ركعات نماز واجب و  حركت نكنند،

 . تعيين نوافل و روزه
 .تفويضِ امور مخلوقات به ايشان، اعم از ادارة امورات اجتماعي و سياسي و پرورش و آموزش. 3
احكام را توانند  تفويضِ بيان علوم، معارف و احكام هرگونه كه مصلحت بدانند؛ يعني مي. 4

 .در اندازة عقل و فهم مردم، يا با تقيه و مانند آن، بيان كنند
يا بر پاية حقيقت و باطن؛ مثلاً ) قرآن كريم(تفويضِ بيان احكام دين بر اساس ظواهر . 5

 .اي از قرآن را برخلاف ظاهر و بر معناي باطني تفسير كنند، هرچند با ظاهر سازگار نباشد آيه
منع؛ يعني خداوند زمين و آسمان را براي ايشان خلق كرده؛ پس ايشان تفويض در عطا و . 6

اين اختيار را دارند كه هر گونه بخواهند در اين امور تصرف كنند، به هر كسي بخواهند ببخشند 
  ).146ـ142: 3ق، 1404، جلسيم؛ 350ـ347: 25ق، 1403مجلسي، (يا از كسي بستانند 

ول نيست، زيرا در اين اخبار سخن از تفويض امر دين، شده، معناي ا شك مدلول روايات ياد بي
معناي سوم . حلال و حرام و اطاعت و سرپيچي مردم است، نه معجزه و خلق كردن و رزق دادن

اي نيست تا  العاده تواند مراد اخبار باشد، چراكه اين امر براي جايگاه عصمت چيز فوق نيز نمي
ر اجتماعي و سياسي را به ما تفويض نمود، بلكه اين معنا بفرمايند خدا ما را تربيت كرد، سپس امو

كه روايات از تفويضي ويژه حكايت دارند؛  حال آن، هاي عادي نيز ثابت است از تفويض براي انسان
كه در برخي اخبار آمده است كه خداوند به احدي تفويض نكرده است، مگر به پيامبر و ائمه  چنان
تواند مقصود باشد، زيرا تقيه و سخن گفتن بر  هارم نيز نميبر همين اساس معناي چ. Dاطهار

طبق فهمِ مخاطب امري است عقلايي، و وظيفة همگان است؛ لذا تطبيق روايات بر اين معنا، پايين 
اي نيست، بلكه هر كسي براي  معناي ششم نيز جايگاه ويژه .است Dآوردن شأن معصومان

اش چيز كوچكي باشد يا تمامي آسمان و زمين؛  راييدارايي خويش چنين اختياري دارد، خواه دا
تواند آن  پس امام مي). 407: 1، 1375كليني، ( »ان الارض كلها للإمام«: كه در روايات آمده چنان

معناي پنجم . ماند بنابراين، تنها معناي دوم و پنجم باقي مي. را به كسي ببخشد يا از كسي بستاند
توان آن را بر تمامي اخبار حمل كرد، زيرا در اغلب  ت، اما نميبا برخي اخبار تفويض سازگار اس
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در نهايت تنها معناي دوم، . روايات سخن از حلال و حرام است و قابل تطبيق بر اين معنا نيست
ماند كه بر بسياري از اين احاديث منطبق است، زيرا اولاً،  يعني حقّ تشريع و جعل حكم، باقي مي

 و) كنيد اجرا و( بگيريد آورده شما براى خدا رسول را آنچهاين است كه در برخي روايات سخن از 
اين ). 7: حشر( »عنهْ فاَنتْهَوا نهَاكمُ ما و فخَذُوُه الرَّسولُ آتاكمُ ما«: كنيد خوددارى كرده نهى آنچه از

ظواهر يا حقايق ، نه بيان فراز تنها با معناي دوم سازگار است و ظهور در اوامر و نواهي شرعي دارد
تفسير ) تشريع حكم(، اين آيه به همين معنا jكه در خبر صحيحي از امام صادق شريعت، چنان

اي از اين روايات حكايت از آن دارند كه  ثانياً، پاره). 4، ح267ـ266: 1، 1375كليني، (شده است 
گويا . ه استنيز تفويض كرد Dهرچه را خداوند به پيامبرش تفويض فرمود، به امامان معصوم

شده به پيامبر  دانند، بلكه مقامات تفويض اين احاديث، امام را داراي شأني جدا از شئون پيامبر نمي
داند؛ پس اگر كسي حقّ تشريع براي پيامبر را پذيرفت، دربارة  را در امامان معصوم نيز جاري مي

 فقد J االله رسول إلى فوض فما«: كه صريحِ برخي روايات آن است كه چنان. امام نيز بايد بپذيرد
اخبار فراواني اين «: گويد باره مي در اين  حدائقصاحب  ).2، ح266: 1، 1375كليني، ( »إلينا فوضه

طور  واگذار شده، همان) ائمه اطهار(معنا را در بر دارد كه خصوصيات بسياري از احكام به ايشان 
ستورهاي ايشان هستند، از سايرين مشخص كه به پيامبر واگذار شده است تا كساني كه تسليم د

  . 1)365: 1  ق،1376بحراني، (» شوند
انه «: اند و نوشته  برخي انديشمندان در اين باب، جداسازي بين پيامبر و امام را جايز ندانسته

جعفر مرتضي ( »Dجاز التفويض للإمام Jلا معني لهذا التفصيل، فانّه إذا جاز التفويض للنبي
رواياتي در خصوص تفويض احكام «: اند نظران نيز نوشته برخي صاحب ).53: ق1424عاملي، 

» هستند) ولايت بر تشريع(در اين جهت  Jمنزلة پيامبر اكرم  آمده است كه ائمه، نازل
ي از خداوند متعال اذن دارند كه حكم D ائمه«: نويسد لذا ايشان مي). 380: 1تا،  ميلاني، بي(

  ). 382: 1تا،  ميلاني، بي(» را خود تشريع كنند

 ادلة همتايي امام با پيامبر در تمامي مقامات. 2

  قرآن كريم) الف

كه به تواتر احاديث، بر » انفسنا«با واژة ) 61:عمران آل(خداوند متعال در آيه شريفة مباهله 
كند و اين تعبيرِ  مي تطبيق شده است، ايشان را به منزلة جان پيامبر معرفي jاميرمؤمنان

                                                        
  .هاي استاد آية االله ميلانيبرگرفته از درس. 1
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علماي . با پيامبر در تمامي مقامات و كمالات است j گر مساوات و همتايي علي عجيب، بيان
اند كه به برخي عبارات كه دربردارندة استدلال نيز هست، اشاره  اماميه نيز به اين امر اذعان كرده

  .كنيم مي
را  jال در آية مباهله، عليخداوند متع«: گويد شيخ مفيد پس از نقل جريان مباهله مي

شود كه اميرمؤمنان آخرين درجة فضيلت را  معلوم مي. معرفي كرده است Jنفس پيغمبر
علامه ). 170ق، 1413، )ب(مفيد، (» داراست و در عصمت و كمال، همتاي پيامبر اكرم است

ام و ام jاشاره به امام حسن» ابناءنا«همة مفسران اتفاق نظر دارند كه «: نويسد حلي مي
است كه خدا او را به منزلة جانِ پيامبر قرار داده و  j اشاره به علي» انفسنا«و  jحسين

كسي كه مساوي شخص اكمل و اولي بالتصرف باشد، . مقصود، مساوات اين دو شخصيت است
علامه مجلسي نيز پس از ). 178ـ177: ق1407حلي، (» خودش نيز اكمل و اولي بالتصرف است

گونه كه ثابت شد، مقصود از  همان«: گويد بر حديث مباهله مي jالمؤمنينتوضيح مناشدة امير
. نفسِ رسول خدا در اين آية شريفه، نفسيت حقيقي به معناي اتحاد حقيقي دو وجود نيست

ترين معناي مجازي به حقيقت آن است كه بگوييم رسول خدا و اميرمؤمنان در صفات و  نزديك
ها نبوت توسط دليل خارج شده، اما ساير صفات و مقامات ديگر مشتركند و تن كمالات با يك

» باقي است؛ از جمله وجوب اطاعت و رياست بر عامة خلق و برتري بر ديگران و ساير فضايل
  ).268: 35ق، 1403مجلسي، (

با  jشود كه بر طبق آية مباهله، اميرالمؤمنين با توجه به عبارات يادشده روشن مي
، حقّ Jامات مشتركند و بر اساس ادله، يكي از مقامات پيامبردر خصوصيات و مق Jپيامبر

نيز ثابت خواهد بود و  jوقتي اين مقام براي پيامبر ثابت باشد، براي اميرالمؤمنين. تشريع است
  .نيز ثابت خواهد بود Dوقتي براي اميرالمؤمنين ثابت باشد، براي ساير ائمه

 اخبار) ب

است از احاديثي كه مقامات و مناصب پيامبر و امام را منابع حديثي و جوامع روايي آكنده 
اين احاديث با . داند كند و فضايل و كمالات ايشان را برابر مي در يك مرتبه و درجه بيان مي

در برخي از اين اخبار، . گيرند عموم و اطلاق خود، مقام تشريع و تفويض را نيز در بر مي
توان از  ده، كه مسئله ولايت و حقّ تشريع را نمياستثنائات برابري امام و نبي نيز ذكر ش

در  Dو ائمه Jدر برخي اخبار به سند صحيح نقل شده است كه پيامبر. استثنائات دانست
، برتري jو حضرت امير Jحجيت و فرمانروايي و حلال و حرام يكسانند؛ البته پيامبر خدا
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براي آخرين ايشان نيز ثابت است  خاص خود را دارند و هر آنچه براي اولينِ ايشان ثابت است،
نقل  j در روايتي ديگر از امام صادق). 22: ق1413، )الف(؛ مفيد، 3، ح275: 1، 1375كليني، (

هست و محمد بر تمامي مخلوقات  J همان فضيلتي هست كه براي محمد jبراي علي«: شده
اين فضل جاري چنين براي ائمة هدي يكي پس از ديگري  هم... خداوند برتري و فضيلت دارد

همة ملائكه و روح و پيامبران براي من اقرار كردند به مانند هر آنچه براي پيامبر اقرار ... است
: 1، 1375كليني، (» ...كردند و من بر جايگاه او قرار داده شدم و آن جايگاه خداوند متعال است

 Jائمه به منزلة رسول خدا«: نقل شده jو نيز به سند صحيح از امام صادق). 1، ح196
زنان بر پيامبر حلال است، بر ايشان حلال ) تعداد(كه پيامبر نيستند و آنچه از  هستند، جز اين

؛ مجلسي، 7، ح270: 1، 1375كليني، (» نيست و در غير اين مورد، همانند رسول خدا هستند
  ).317: 26ق، 1403

اي يكسان قرار داده و يكي از مقاماتي كه   را در درجه روشن است كه اين اخبار، امام و پيامبر
به صراحت در اين احاديث مورد اشاره قرار گرفته، اختيار در حلال و حرام است و تنها مقام 

ها  نبوت و شمارِ ازواج ـ كه از مختصات و مميزات پيامبر است ـ استثنا شده، اما در ساير ويژگي
 الإمام طاعة من يلزمنا أنه يعتقد أن يجب«: گويد باره مي ن شيخ صدوق در اي. ديگرند همتاي يك

صدوق، ( »النبوة إلا الإمام آتاه فقد نبيه عزوجل االله آتاه فضل كل و أن Jالنبي طاعة من يلزمنا ما
بنابراين، جداسازي بين پيامبر و امام در مقامات و مناصب غير از نبوت و تعداد ).  27: ق1418

 J و پيامبر اكرم Dما ساير فضايل و اختيارات در امامان معصومازواج، درست نيست، ا
پس چنانچه ولايت بر احكام و حق تشريع براي پيامبر ثابت باشد، براي امام نيز . مشترك است

و   نظران دلالت اين دسته از احاديث بر حق تشريع را تمام دانسته برخي صاحب. ثابت خواهد بود
فاد ادله اين است كه اطاعت از ائمه هدي در تمامي دستورها واجب م«: اند در اين راستا نوشته

و ) اخبار همتايي امام با پيامبر(نصوص عام ... است، زيرا احكام شرعي به ايشان تفويض شده
اند، بر اين مطلب دلالت دارد و ايشان همانند  كه بزرگان نيز گفته چنان) اخبار تفويض(خاص 

» پس اطاعت از ايشان همانند اطاعت از پيامبر واجب است رسول خدا و وارثان او هستند؛
  ).61: 2ق، 1425ميلاني، (

تواند حقّ تشريع را از دايرة همتايي مقامات امام و پيامبر خارج  استثناي مقام نبوت نيز نمي 
شود و  تعريف مي» ولايت«كند، زيرا مسئله تشريع در حيطة نبوت نيست، بلكه در محدودة 

هاي را  استثناي نبوت چه ويژگي: اما پاسخ اين سؤال كه. دايرة ولايت نيز اعم از نبوت است

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ان 
ست
 زم

هم،
ازد

ره ي
شما

م، 
سو

ال 
س

13
94

  

30

آنچه به بحث ما مربوط . 1شود كند؟ بحث ديگري است كه در جاي خود مطرح مي ميخارج 
  .گيرد شود اين است كه بر اساس ادلة يادشده، استثناي نبوت، حقّ تشريع را در بر نمي مي

 اخبار وقوع تشريع از ناحية امام. 3

مان از سوي ائمه گ بي. ترين دليل بر امكان يا اثبات شيء باشد تواند محكم وقوع هر امري مي
اي در شريعت اسلام نداشته، برخي از اين  احكامي صادر شده است كه هيچ سابقه Dاطهار

اي خاص مورد عمل بوده، اما برخي  احكام جنبة ولايي، اجرايي و موقتي داشته و در برهه
، شايان ذكر است. تواند دليلي بر حقّ تشريع باشد دستورها براي حكمِ دائمي جعل شده كه مي
تواند بر اساس آن، منكر اين مقام شود، زيرا عدم  چنانچه كسي ادلة وقوع تشريع را نپذيرد، نمي

استفاده از حق تشريع، دليل بر نداشتن اين مقام نيست؛ چه بسا نيازي به آن نبوده و چه بسا از 
حق  البته ما بر اساس ادله معتقديم اين. مورد استفاده قرار گيرد fالامر سوي حضرت صاحب

  .مورد اعمال نيز قرار گرفته است
ثابت شد كه هرچند «: اند گران، پس از بررسي و پذيرش حق تشريع نوشته برخي پژوهش

برخوردار ) حكم كلي الهي و حكم حكومتي(از حقّ تشريع براي هر دو نوع حكم  Dائمه
يحي كه با توض). 126: 1382رحماني، (» بودند، از آنان حكم كلي الهي تشريع نشده است

نيز  Dنشدن حق تشريع از سوي معصومان  شود كه ادعاي استفاده خواهد آمد، روشن مي
  .وري شده است سخن درستي نيست، بلكه اين حق از سوي ايشان بهره

  حد شرب خمر

، مقدار و جزئيات حد شرب خمر Jبرخي اخبار حاكي از آن است كه در زمان پيامبر اسلام
كليني در . توسط حضرت ايشان تعيين گشت jدر زمان اميرمؤمنان تشريع نشده بود و اين امر

از امام در روايتي . چند حديث به اسانيد صحيح نقل كرده است» باب فيه الحد في الشراب«
پيامبر «: زد؟ حضرت فرمود چگونه تازيانه مي) در شرب خمر(رسول خدا : پرسيده شد jصادق

كردند  چنين عمل مي افزود و مردم نيز اين ضربات مي نوشيد، بر آن زد و اگر باز مي با كفش مي
كليني، (» آن را به عمر شناسانيد jهشتاد ضربه تعيين شد كه علي) در زمان عمر(كه  تا اين
  ).7و2، ح215ـ214: 7، 1375

                                                        
از ديدگاه شرع تنها چيزي كه منع شده، نبي ناميدنِ امام است، اما همان معنايي كه در نبوت : نويسد شيخ مفيد مي. 1

  )45: ق1413، )ج(مفيد، (هست، در امامت نيز وجود دارد؛ 
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است و قابل حمل بر امري  jاين روايات، صريحِ در تعيين حكم شرعي از جانب اميرمؤمنان
چنان پس از آن دوران نيز  مي تعزيري نيست، زيرا اولاً، اين حكم هماجرايي و مقطعي يا حك

ادامه يافت و چنانچه امري موقتي و بر اساس قواعد حكومتي يا مصلحت بود، پس از رفع 
شد و دوام آن معنا نداشت، در حالي كه ائمه بعدي نيز همين حكم را  مصلحت بايد برداشته مي

اي شراب  دربارة مردي كه جرعه j صحيح از امام صادق فرمودند؛ براي نمونه، در خبري مي
نوشيدن خمر، كم و . شود هشتاد ضربه تازيانه زده مي«: حضرت فرمودند. نوشيد، سؤال شد
  .)219: 28ق، 1416؛ حر عاملي، 1ح، 215ـ214: 7، 1375كليني، (» زيادش حرام است

ه صراحت جعل آن را به و برخي بزرگان بدهند  فقها نيز تاكنون بر اساس آن فتوا مي
حكم حد شرب خمر بين اصحاب «: گويد مي مسالكشهيد در . اند نسبت داده jاميرالمؤمنين

اند كه پيامبر خدا شاربِ خمر را با دست و كفش  عامه و خاصه روايت كرده... عليه است متفق
 jاميرالمؤمنين اما در زمان عمر، وي دربارة حد از. زد و تعداد ضربات را نيز مشخص نفرمود مي

كه وقتي  حضرت نيز به او شناساند كه هشتاد ضربه بزند و تعليل آورد به اين. طلب مشورت كرد
گويد و وقتي هذيان گويد، افترا  شود و وقتي مست شد، هذيان مي كسي خمر بنوشد، مست مي

ه به آن عمل زد و بيشترِ عام عمر نيز هشتاد تازيانه مي). حد مفتري هشتاد ضربه است(بندد  مي
صاحب جواهر پس از ادعاي اجماع بر اين حكم و نقل  .)463: 14ق، 1419عاملي، (» كنند مي

و : است D، از موارد تفويض به ائمهjاين تعيين از جانب اميرمؤمنان«: نويسد كلام شهيد مي
استاد  ).457: 41، 1981نجفي، (» كان التقدير المزبور عن أميرالمؤمنين من التفويض الجائز لهم

ميلاني نيز در مباحث خويش پس از نقل كلام صاحب جواهر تصريح فرمودند كه اين حكم از 
  .1تشريع شده است jجانب حضرت امير

 تعيين زكات در اسب ماده

هاي مادة اصيل  نقل شده كه اميرمؤمنان در اسب cبه سند صحيح از امام باقر و امام صادق
علي  jوضع اميرالمؤمنين«: روند، در هر سال دو دينار و بر يابو يك دينار قرار داد كه به چرا مي

كليني، ( »الخيل العتاق الراعيه في كل فرس في كل عام دينارين و جعل علي البراذين دينارا
مراجع عظام بر اساس اين روايت، به استحباب  ).77: 9ق، 1416؛ حر عاملي، 530: 3، 1375

: 23ق، 1421؛ خوئي، 60ـ59: 9ق، 1390حكيم، (چر تصريح كردند  زكات در اسب مادة بيابان
  ).74: 15، 1981نجفي، (صاحب جواهر نيز اين حكم را اجماعي دانسته است ). 141

                                                        
 .برگرفته از درسهاي استاد آيه االله ميلاني. 1
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در زمان  در اين خبر، دليلي آشكار است كه jاستناد وضع حكم به اميرالمؤمنين
برخي فقها نيز جعل اين حكم را تشريع زكاتي . چنين حكمي جعل نشده بود Jپيغمبر

  ).100: 2تا،  محمدهادي ميلاني، بي(اند  دانسته jمستحب از سوي اميرالمؤمنين

  بررسي چند اشكال

تواند دالّ بر تشريع زكات در اسب باشد، زيرا  ممكن است اشكال شود كه اين روايت نمي
در زكات نصاب وجود دارد؛ ثانياً، وقتي به نصاب خاص رسيد، از همان جنس زكات پرداخت اولاً، 
بنابراين چه بسا اين حكم، امري حكومتي باشد كه حاكم بر اساس . شود نه از جنس ديگر مي

اي از زمان به جهت حفظ نظام و ادارة  كند؛ لذا حضرت در برهه مصالح و نيازهاي جامعه اجرا مي
اين اشكال از سوي برخي بزرگان و فقهاي معاصر مطرح . ن حكمي مقرر فرمودندمملكت چني

مكارم (انصاف اين است كه حكم مذكور را حكمي ولايي و ثانوي بدانيم : شده و گفته شده
به جهت  jشايد صدور اين حكم از امام: اند برخي فقها نيز گفته). 539: ق1428شيرازي، 

  1).142: 23ق، 1421 خوئي، (كرده است  اقتضا مي مصلحتي بوده كه سياست آن زمان،

  نقد و نظر

شود اين حكم، جعل زكات است، نه امري  از قرائن برخي روايات ديگر استفاده مي: يكم
عرض  j به امام صادق: زراره گويد«: در خبري به سند صحيح آمده. اجرايي يا دستوري ولايي

چگونه بر اسبان قرار داده : گفتم. خير: است؟ حضرت فرمود) زكات(آيا در قاطر چيزي : كردم
شود، ولى اسبان ماده  چون قاطر آبستن نمى: شده، اما بر قاطر قرار داده نشده؟ حضرت فرمودند

در الاغ چگونه : زراره گويد عرض كردم. نيست) زكاتى(زايند، و بر اسبان نر چيزي  بچه مى
آيا بر اسب يا شتري كه مال كسي است كه بر آن : عرض كردم. است؟ فرمود در او چيزي نيست

شود چيزي نيست؛  خير، بر حيوانى كه علف داده مى: شود چيزي است؟ حضرت فرمود سوار مى
اي است كه در همان سالي كه صاحبش آن را به دست آورده، به  صدقه تنها بر حيوان چرنده

؛ حر  530: 3 ، 1375كليني، (» نيست) از زكات(شود و در غير آن چيزي  يچراگاه فرستاده م
در اين روايت شريف، سخن از صدقه و زكات است و اسبان ماده  ).3، ح78: 9  ق،1430عاملي، 

  .ذيل حديث نيز شاهد ديگري بر اين مطلب است. اند نيز در زمرة موارد صدقه قرار گرفته
                                                        

كه گذشت ـ بر اساس اين روايت، به استحباب زكات در اسب ماده فتوا  ـ چنان عجيب است كه اين فقيه بزرگ. 1
چنانچه حكمي مصلحتي و مخصوص زماني خاص بوده، عمل به اين روايت و فتوا به استحباب در زمان ما ! دهد مي

 !چه دليلي دارد؟
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نصاب لزوماً بايد در شمار بالا باشد؟ يعني بايد شيء مورد  منظور از نصاب چيست؟ آيا: دوم
جا نيز نصاب  تواند در يك عدد نيز قرار گيرد؟ در اين زكات به تعدادي بالا برسد يا نصاب مي

   .؛ يعني هر اسبي يك نصاب است»في كل فرس«: هست و امام فرمود
جا سخن از  مستحب، و اينجنس بودن زكات با مال، در زكات واجب است نه زكات  هم: سوم

موارد زكات واجب در روايات منحصراً مشخص شده و اسبان در آن موارد . زكات مستحب است
شود زكات در اسب را امام به عنوان حكمي مستحب جعل كرده؛ لذا  اند؛ پس معلوم مي ياد نشده

  .از حيث جزئيات با زكات واجب متفاوت است
كم شرعي توسط پيامبر است، موارد جعل زكات را رواياتي كه حاكي از جعل ح :چهارم

از امام در حديثي صحيح . تشريع حكم از جانب ايشان دانسته، نه امري اجرايي و حكومتي
الزكاة على تسعة أشياء الحنطة و الشّعير و التمر و  J قال وضع رسول اللهّ«: آمده است jصادق

و عفا عما سوى ذلك قال يونس معنى قوله إنّ  الزبيب و الذهب و الفضّة و الإبل و البقر و الغنم
الزكاة في تسعة أشياء و عفا عما سوى ذلك إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين 

فيها سبع ركعات و كذلك الزكاةُ وضعها و سنَّها في أول نبوته على تسعة أشياء  Jثم زاد رسول االله
پس . )6، ح3: 4ق، 1407؛ طوسي، 2ح   ،509: 3  ،1375 كليني،( »ثم وضعها على جميع الحبوب
  حمل بر امري اجرايي شود؟ jچرا بايد دربارة اميرالمؤمنين

اگر گفته شود بر اساس ادلة عام، صدقه به طور مطلق مستحب است و اين حديث نيز در 
مصاديق صدقه راستاي ساير ادلة استحباب قرار دارد، با اين تفاوت كه حديث مذكور به يكي از 

درست است كه صدقه به طور مطلق مستحب است، اما تعيين دو دينار : گوييم كند، مي اشاره مي
خود تعيين مبلغي مشخص، . يا يك دينار به عنوان زكات، غير از ساير صدقات مستحبي است

  .حكايت از تشريعي خاص دارد
ز ناحية امام معصوم و حمل آن بنابراين، اخبار مذكور دليلي است محكم بر وقوع امر تشريع ا

هايي وجود  در اوامر اجرايي و حكومتي مؤلفه. بر دستورهاي اجرايي و حكومتي صحيح نيست
  .جا وجود ندارد ها در اين دارد؛ از جمله موقتي بودن حكم و ملاحظة زمان و مكان كه اين مؤلفه

  نتيجه 
توان چنين نتيجه گرفت كه  پيامبر ميبر اساس اخبار صحيحِ تفويض و ادلة همتايي امام با 

تواند  طور كه پيامبر مي داراي مقام ولايت بر تشريع است و همان Jامام همانند پيامبر اكرم
قوانين و احكامي را در دين بگنجاند؛ نظير اضافه كردن دو ركعت در نمازهاي چهارركعتي و 
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ن معصوم نيز همين مقام را حرام كردن مجموعة مسكرات و جعل زكات در برخي اموال، اماما
توانند جزئي در  دارند و ولايت بر تشريع، بخشي از حيطة ولايتشان است و چنانچه بخواهند، مي

 .عبادات يا عملي در معاملات يا حكمي در حقوق و اجراييات ديني بيفزايند
ام اثبات نيز شود در مق بنابراين، نه تنها در مقام ثبوت، بلكه بنا بر آنچه از ادله استفاده مي

حقّ تشريع در احكام دين دارند و در مواردي نيز آن را اعمال  Dامامان معصوم: توان گفت مي
تشريع  jكه ياد شد، حد شرب خمر از مواردي است كه به دست حضرت امير اند و چنان كرده

نداشته است و نيز جعل زكات مستحبي در اسب  Jاي در زمان رسول خدا شده و هيچ پيشينه
نسبت داده شده است، شاهدي ديگر بر اين  jچر كه در روايات به اميرالمؤمنين ادة بيابانم
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